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  پيشگفتار

دهنـدة واقعيتهـا و جريانـات جامعـة          ي است پويـا و بازتـاب      ا  بدون شك ادبيات پديده   
 كه تصوير مناظر دلكش و زيبـا، يـا زشـت و نـاموزون محـيط                 گونه  همانبشري، زيرا   

گـردد، بازتـاب ويژگيهـاي زبـاني و          متجلي مـي  ينة صافي منعكس و     ياطراف ما، در آ   
وردهاي ا يـا نـزول آنهـا و در مجمـوع سـاير دسـت              ،عـروج   و ،بياني، چگونگي ساختار  

توان جستجو   مادي و معنوي جوامع و كشورهاي مختلف را در پرتو ادبيات ايشان مي            
هـاي شـفاف و مبـرا از          تجـسم و نمـاد تـصاوير در آيينـه          كـه   طوري  بهو ارزيابي كرد،    

 .اسـت مراتـب نزديـك بـه واقعيـت       زيكي خيلي طبيعي، زيبا و بـه      يقايص و نارسايي ف   ن
 ادبيات عالي و عاري از عيوب كه با ارزشـهاي علمـي و معيارهـاي هنـري                  گونه همين

آراسته و داراي رسالت و پيام باشد، در تصوير و تحليل دقيـق از واقعيتهـاي محـيط و                   
ي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتـصادي      اعتلا دهي جامعه به مسير سالم رشد و       سمت

  . شود  مقبول خاطر واقع ميدارد و يتوفيق بيشتر
كه ادبيات و بخشهاي گونـاگون آن در امـر           يمؤثرنظر داشت نقش و سهم       با

 جوامــع و ملــل جهــان دارد، معرفــي هويــت ادبــي، يركــ رشــد فيشاف و ارتقــاكــان
توجــه مــورد هــاي ادبيــات شناســايي ســيماهاي برازنــده و درخــشان و نگــارش تاريخ

  . ي قرار داردالملل بيننهادهاي علمي و پژوهشي جامعة ملي و 
  انستيتوت زبان و ادب دري مركز زبانهـا و ادبيـات اكـادمي علـوم افغانـستان                 
  به تأسي از همين اصل، نگارش تاريخ ادبيـات چهـار سـدة اخيـر كـشور هنرخيـز و                    

ي به آن صـورت نگرفتـه،   ا  ابل ملاحظه كه تا اكنون توجه اساسي و ق       را پرور ما  ادب
 دسـت   دراز وظايف اساسي و پلانهاي دورنمايي خود به شمار آورده، اقـداماتي را              
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هاي مربوط به ادبيات     ي از منابع و سرچشمه    ا  واره كه تهية فهرست    چنان .گرفته است 
تحقيقـي، سـيري در ادبيـات سـدة سـيزدهم،            -هاي علمي  ها و اكمال پروژه    اين سده 

محمـدخان طـرزي، بررسـي       روزگـار، غـلام    ي هـم  الـشعرا   ملـك دو  )  و بيتاب  قاري(
االله  احوال و آثار عبدالعلي مستغني، محمد انـور بـسمل، مولانـا خـسته، اسـتاد خليـل                 

خليلي، محمد ابراهيم خليل و غيره كه تعدادي از آنها اقبال چاپ يافته و مابقي هم                
دامات عملـي و گامهـاي آغـازين در    از اقتواند   ميدر شرف طبع و نشر قرار دارند،        

هـاي بـاروري و زيربنـاي        درتداوم ايـن مـساعي كـه زمينـه         .دواين مسير محسوب ش   
درازمــدت تــشكيل  مــساعد نگــارش تــاريخ ادبيــات برهــة زمــاني مــورد نظــر را در

تن  دهند، تحقيق دربارة زيستنامه، تأليفات، تحليل محتوايي، شكلي و هنري يك مي
نـاظم هـروي    « ق كشور، زير عنوان      هعر و ادب سدة يازدهم      برازندگان عرصة ش   از

از طرف انـستيتوت زبـان و ادب دري مركـز           »  ق هپرداز معروف سدة يازدهم      سخن
  . زبانها و ادبيات تصويب و انجام آن بر عهدة نگارنده گذاشته شد

ــه جر ــب ــيئ ــوان گفــت ترديــد، مــي ت و ب ــاظم، يكــي از  مــلا فــرخ: ت حــسين ن
 ق هرات باستان است، كـه نـه         ههاي عرصة فرهنگي سدة يازدهم       ترين چهره  درخشان

پرداخـت مـضامين      در كهتنها در امر پاسداري از سنن پسنديده و رشد شعر و ادب، بل            
سدة مذكور نقش محوري و بنيادي ايفـا نمـوده           اخلاقي، اجتماعي، عرفاني و تصوفي    

وره گره خـورده و     ادبي وي به مجموعة دانشهاي ادبي اين د        -و كاركردهاي فرهنگي  
تحقيقـي هـم     -تصويب، تفويض و انجام اين پروژة علمـي        براين،بنا. پيوند عميق دارند  

از لحاظ دستيابي به آن اهدافي كه فراروي ما قـرار دارنـد و هـم از جهـت ديـن ايـن                        
  . داردلويت ترديدناپذير وپرداز عارف به گردن جامعة فرهنگي ا سخن

علـي آزاد بلگرامـي در       غـلام : اني چـون  نويـس  پس از در گذشت نـاظم تـذكره       
، تـذكرة نـصرآبادي    موسوم به سرو آزاد، ميرزا محمدطاهر نـصرآبادي در           ثرالكرامĤم

خان غني   ، مولانا محمد عبدالغني   تذكرة روز روشن  مولوي محمد مظفرحسين صبا در      
، اميرشير عليخـان لـودي در       الشعرا كلمات، محمد افضل سرخوش در      الشعراةتذكردر  

 و برخي تاريخهاي ادبيـات نيـز از نـاظم هـروي در چنـد سـطر كوتـاه و                     الخيال مرآت
  .اند  ذكر دو سه بيتي نمونة كلام شاعر بسنده نمودههفشرده ياد كرده و ب



 3پيشگفتار      

 

 را بـه پيـروي از مولانـا         يوسـف و زليخـا    ، كـه وي داسـتان       اند  بعضي هم نوشته  
  . جامي در قالب مثنوي به سلك نظم كشيده است و بس

ن پيـشين در بـارة نـاظم تقريبـاً همـه            اگـان و مؤلف ـ    هـاي نويـسند    گفتـه حرفها و   
يكنواخت با هم مشابه و تكرار مكررات است كه به هيچ وجه معـرف ابعـاد مختلـف                  

   .كه بايد ادا نشده است شاعر نبوده و حق مطلب، چنان هاي شخصيت و سروده
 و  1346 سـال ،  25، دورة   آريانـا هـاي    نـاظم در مجلـه    دربـارة   ي، كه   ا  چند مقاله 

 به چـاپ رسـيده، بـه هـيچ وجـه            1370 و   1369، سال   17 و   16هاي   ، دوره آيندهمجلة  
   .مندان سخن او نيست هجوابگوي نيازمنديهاي پژوهشگران و علاق

هـا،    زيستنامه، آثار و آفريده    زمينهترين پژوهشي كه تاكنون در       آخرين و وسيع  
لاشهاي محمد قهرمان جـامع و  نسخ خطي قديم اشعار و ناظم هروي صورت گرفته، ت   

در حدود بيـست  : گويد چنين ميزمينه مصحح مجموعة اشعار اوست كه خود در اين   
و پنج سال پيش دوست فاضل من آقاي نجيب مايل هروي كـه در دانـشكدة ادبيـات                  
مشهد به تحصيل اشتغال داشت، عكسي از نسخة خطي ديوان نـاظم هـروي را كـه در              

مقابلـه  بـه    مـوزة كابـل      ه تا بـا نـسخ     ندبود، درخواست كرد  مضبوط  كتابخانة دانشكده   
بـه  سالها گذشت و از چاپ كتاب خبـري نـشد،   چون . دن به طبع آن بپرداز   درآورند و 

  . مزبور براي خود ترتيب دهمنويسي از ديوان  دستفكر افتادم كه لااقل 
 آقاي مايل هـروي اظهـار داشـتند كـه چـون زمينـة مطالعـات و                  1370در سال   

، انـد   نـاظم منـصرف شـده     ملا از چـاپ ديـوان        اسـت   جهت ديگري يافتـه    شاناتتحقيق
نـسخه مـوزة    عكـس   نويسي را كه از نسخة دانـشكده فـراهم آورده و بـا               گاه دست  آن

گيهـاي   ، چون افتـاد ...نددستي در اختيار بنده گذاشت ، با گشادهندكابل مقابله كرده بود 
نـويس   ايـن دسـت   كمـك    بـه    يدنسخة آستان قدس در بخش غزليات، تا انـدازة زيـا          

از سـواد بـه بيـاض        را   هاضافات نـسخة آسـتان    . برخاستمشد، بار ديگر به كار       كامل مي 
  در،ديگـر سـوي  از .  و غزلهاي به دست آمـده از نـسخة كابـل را بـر آن افـزودم                 بردم

بـه تـصحيح ديـوان نـاظم     بنده استحضار يافتند كه چون ال مقام معظم رهبري   سهمين  
پيش از سالها ، كه ي از ديوان شاعر راا  نسخهرا به نهايت رساندند ومرحمت  مشغولم،  

 آقاي عباس رسـتاخيز، شـاعر       71در سال   ... . در تملك داشتند به اين جانب بخشيدند      
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شـده و نـسخه آسـتان     براي چاپ ديوان ناظم آگاه  كه از قصد بنده   افغاني مقيم مشهد  
نـويس   دسـت  شاعر كوشيدند و      تكميل چند قصيدة ناقص    قدس را هم ديده بودند در     

  1.ندقرار دادمن  در اختيار فراهم آورده را
، در  فـوق ولي با وجود گردآوري مجموعة شعري ناظم از چهار نـسخة خطـي              

 اوضـاع اجتمـاعي     ويـژه   بهها،   بخش زيستنامه، تحليل محتوايي، شكلي و هنري سروده       
  .  غير محسوس استدر موارد فوق كمرنگ و كارهاي انجام يافتهتأثير اين دوره، 

پـرداز معـروف    ناظم هروي سخن«تحقيقي  -بنا بر آنچه گفته آمد، پروژة علمي 
شمار آيد، كه بـه گونـة مـستقل و          ه  تواند، اقدامي ب   در نوع خود مي   »  ق هسدة يازدهم   

هـاي شـاعر را بررسـي و تحليـل           تحليلي ابعاد و جوانب مختلف شرح حـال و سـروده          
  . استكرده 

 قلت منابع موثق و يكدست و با توكل به عنايات الهي تحـت              نگارنده با وجود  
رهنماييهاي خردمندانة سر محقق استاد حسين فرمند كار نگارش پروژة موصـوف را،             

  .به پاية اكمال رسانيدم
  :اين اثر پژوهشي حاوي يك مقدمه و پنج فصل است مشتمل بر

رسـي گرفتـه    در اين فصل زيستنامه و تأليفـات شـاعر بـه بحـث و بر              : اولفصل  
  . هاي وي مفصل مورد تفحص و تجسس قرار گرفته است شده و زندگينامه و آفريده

اجتماعي هـرات اسـت در آن        -شامل تحليل و بررسي وضع سياسي     : دومفصل  
خــان  خــان و عباســقلي حــسن: هنگــام كــه مركــز خراســان بــود و حكمرانــاني چــون 

اجتمـاعي   - وضـعيت سياسـي    اين فصل در مجموع   . كردند  را، اداره مي   بيگلربيگي آن 
  . بعضي از سلاطين دورة اخير صفوي را در بردارد

هاي ناظم اسـت، كـه موضـوعات و مـسائل      تحليل محتوايي سروده: فصل سوم 
هاي عرفاني و تصوفي،      گوناگون از قبيل تعليمات اخلاقي و اجتماعي، بازتاب انديشه        

  . اند ا بازتاب يافتههاي ناظم در آنه يهيهاي آزادگي و وارستگي و شكوا جلوه
هاي شاعر از نظـر قوالـب شـعري، سـبك و          تحليل شكلي سروده  : مچهارفصل  

  . روش سخن با ويژگيهاي زبان به بحث و بررسي گرفته شده است
                                                                                                                             

  .، ص هفت و هشت1374، ديوان ناظم هرويناظم هروي،   .1
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هـاي نـاظم را ماننـد مرتبـة فـصاحت و             تحليل بعد هنـري پرداختـه     : پنجمفصل  
ة تـاريخ در شـعر، بـه        بلاغت، كاربرد آرايشهاي بـديعي، معمـاگويي و اسـتخراج مـاد           

حساب جمل دربر دارد، كه پس از اراية نتيجه و پيشنهادهاي مشخص فهرست مĤخذ               
  . پذيرد انجام مي

هنماييهاي سودمند و داهيانـة سـر محقـق اسـتاد           ادر تكميل و انجام اين اثر از ر       
نمــايم، همچنــان از محتــرم صــباح الــدين  ن فرمنــد، اظهــار ســپاس و امتنــان مــييحــس

و دانشمند گرانقـدر رئـيس      » جاهد« محترمه  ليدا جان      ،ير بخش كمپيوتر  مد» شرفمل«
نشرات اكادمي علوم افغانستان كـه در قـسمت تايـپ و كمپيـوتر رسـاله  مـرا كمـك                     

  . كنم اند، تشكر مي كرده
ادبـي و    - ابعاد مختلف شخـصيت علمـي      زمينه است كه اين پژوهش در       گفتني

 كاسـتي نيـست،     بـدون  كامـل نبـوده و       تحليل كليه اشعار نـاظم هـروي بـه هـيچ وجـه            
 و نگارنده را ياري رسانند تـا بـا رفـع و              بيان كنند  را اميدوارم اهل نظر نارساييهاي آن    

ي از ا ي از تــاريخ ادبيــات كــشور در روشــني قــرار گرفتــه و پــاره ا طــرد آنهــا گوشــه
  .مندان موضوع بر آورده شود هنيازمنديهاي علاق


